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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

According to the verses of the Quran, God Almighty has made it obligatory 

for Him to guide His servants. Since man is a two-dimensional being and has 

both a tendency towards good and evil, it is necessary to guide him towards 

the desired goal by setting and introducing specific duties. If such duties are 

not set or are set but not communicated, their accountability and punishment 

are not fair and logical, but rather ugly. This issue has been mentioned in 

several verses of the Holy Quran. Muslim fundamentalists and theologians 

have derived a rule from this issue that is known as the rule of "the ugliness 

of the unspoken punishment". Jurists and scholars of fundamentalism have 

derived principles from this rule, such as the principle of innocence and the 

principle of permissibility, and theologians have used it to argue for the 

necessity of the mission of the prophets and have said: If God Almighty does 

not make people familiar with their duties through revelation, He cannot 

rationally hold them accountable for not fulfilling their duties, and 

considering that achieving perfection is possible through setting duties, a 

violation of the purpose occurs, which is ugly. In this study, the Quranic 

principles of the "rule of the ugliness of the eagle without explanation" have 

been discovered from a theological perspective by searching the verses of the 

Holy Quran and using the analytical-descriptive method, and have been 

examined and analyzed by using the narrations of the Infallibles (AS) and the 

interpretations of the commentators. 
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    مقاله پژوهشی

  اتیو روا اتیاز منظر آ انیقبُح عقاب بلا ب ۀدر پرتو قاعد نیضرورت د
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 اطلاعات مقاله  چکیده        

بندگان را بر خود واجب دانسته است. از آنجا که انسان  تیقرآن خداوند متعال هدا اتیبر اساس آ
 قیپس لازم است که از طر ،یبه بد شیدارد و هم گرا یبه خوب شیاست و هم گرا یدو بعد یموجود

 ایود وضع نش یفیتکال نیگردد و اگر چن تیهدف مورد نظر هدا یبه سو یخاص فیتکال یوضع و معرف
 اتیاست. در آ حیبلکه قب ست،ین یوضع شود اما ابلاغ نشود، بازخواست و مجازات آنها عادلانه و منطق

ده موضوع قاع نیو متکلمان مسلمان از ا نییموضوع اشاره شده است. اصول نیبه ا میاز قرآن کر یمتعدد
قاعده  نیاز ا نییو اصول امعروف است. فقه «انیقبح عقاب بلا ب»را استنباط کرده اند که به قاعدة  یا

مانند اصل برائت و اصل اباحه را استنتاج کرده اند و متکلمان با استفاده از آن بر ضرورت بعثت  یاصول
شنا نسازد آ فشانیها را با تکال¬انسان یوح قیاند: اگر خداوند متعال از طر¬استدال کرده و گفته امبرانیپ

به کمال  دنیرس نکهیو با توجه به ا دیبازخواست نما فیبه تکل لتواند آنها را به خاطر عدم عم-یعقلًا نم
 یمبان قیتحق نیاست. در ا حیکه قب دیآ¬یم شیاست، نقض غرض پ ریپذ¬امکان فیوضع تکال قیاز طر

ش و با استفاده از رو میقرآن کر اتیبا جستجو در آ ،یاز منظر کلام «انیقاعدة قبح عقاب بلا ب» یقرآن
 لیو تحل یمفسران بررس ری)ع( و تفاس نیمعصوم اتیاز روا یریگ¬و با بهره شفک ،یفیتوص -یلیتحل

 شده است.
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 مقدمه-1

ماء الهی اوست و این مقام با تعلیم اسکند، مقام خلیفهمخلوقات متمایز میترین ویژگی انسان که او را از سایر بر اساس تعالیم الهی مهم
شود که به اوامر الهی عمل کند. رسد که بعد از تعلیم اسماء به آن حضرت، او مکلف میشود و به نظر میبه حضرت آدم )ع( آغاز می

جب شد نیز این امر صادق است. خدای متعال در خصوص تکلیفی که در بهشت بر حضرت آدم و حضرت حوا )علیهما السلام( وا
... یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ »جا مکان را به آنها آموخت: هنگام اذن دخول به آدم و حوا برای ورود به بهشت، منهیّات و مباحات آن

جَرَ  ةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ الِمِینَ الْجَنَّ (؛ ... ای آدم تو با زوج خود در بهشت جای 35)بقره/ « ةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّ
اما آنچه  .گزین و در آنجا از هر نعمت که بخواهید فراوان برخوردار شوید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود

دند رکه اتفاق افتاد آن چیزی نبود که ارادۀ تشریعی خدای متعال بر آن تعلق یافته بود و آدم و حوّا با اختیار خود راه نادرست را انتخاب ک
از نظر  .فتندای گناه خود را پذیرو خدای متعال هم آنها را مطابق قولی که داده بود از بهشت اخراج نمود و آنها هم بدون هیچ عذر و بهانه

ترین دلیل اینکه آدم و حوّا به خود اجازه ندادند که اعتراض کنند این بود که خدای متعال از قبل آنها را از نسبت به پرهیز از شرعی مهم
گاه کرده بود و ممنوعیت نزدیکی به آن را به آن دو گوشزد کرده بود. از این مبحث در کتب اصولی و کلامی ما تح  تشجرۀ ممنوعه آ

شود و در آیات متعددی از قرآن کریم و روایات زیادی از معصومین )ع(، با استفاده از قاعدۀ یاد می« قاعدۀ قُبح عقاب بلا بیان»عنوان 
 مذکور بر ضرورت بعثت پیامبران الهی و وجوب وضع قوانین مترقی جهت هدایت انسان به سوی کمال مطلوب تأکید شده است. 

، نرسیدن و عدم ابلاغ حکم به مکلّف است، بنابراین، اگر حکمی بیان شده باشد، «قاعدۀ قُبح عقاب بلا بیان»ن در قصود از عدم بیام     
کند. منظور از رسیدن در اینجا، رسیدن از راه قطعی و یقینی است و وصول از راه ظنی و غیر اما به مکلّف نرسیده باشد، کفایت نمی

ای باشد که مکلف در صورت فحص از حکم، به آن دست یابد. )آخوند خراسانی، ن باید به گونهکه رسیدکند، چنانقطعی کفایت نمی
ه چآنچه در این جستار در صدد بررسی آن هستیم مفاد و محتوای این قاعده در متون فقهی و اصولی نیست بلکه چنان (.۲۱۵، ص ۳ج

 ست. گفتیم هدف بررسی این قاعده در آیات و روایات از منظر کلامی ا
 با سایر اصول و قواعد عقلی « قبح عقاب بلابیان»رابطۀ قاعدۀ  -2

ر قواعد ترین بدیهیات معرفی و معتقدند که سایرا ام القضایا یا بدیهی« محال بودن اجتماع نقیضین»متکلمان و فیلسوفان مسلمان اصل 
ود شاسلامی به عنوان یکی از مبانی آن علم محسوب می که در کلام« قاعدۀ قبح نقض غرض»عقلی باید به نحوی به این اصل برگردند. 

گردد زیرا بر اساس آن محال است که در ارادۀ خدای متعال  تناقض پیش آید؛ یعنی امکان میبودن اجتماع نقیضین بر به اصل محال
ن در خصوص قاعدۀ قُبح این سخ  (71 -94، ص 1388ندارد که خدای متعال هم چیزی را بخواهد و هم نخواهد. )ر. ک: دکامی، 

د که قاعدۀ رسعِقاب بلا بیان هم صادق است؛ یعنی این قاعده نیز باید به نحوی به اصل امتناع اجتماع نقیضین برگردد. اما به نظر می
ئط قاعدۀ اقبح عقاب بلا بیان با واسطه، قابل ارجاع به اصل اجتماع نقیضین است یعنی بین آنها وسائطی وجود دارد که مهمترین این وس

گاهی 9۲-69: ۱۳96ها را بدون اعلام قبلی و ایزدی فرد و همکاران)قبح نقض غرض است. به این صورت که اگر خدای متعال انسان . آ
شود؛ زیرا از جهتی طبق آیات قرآن کریم حجت بالغه بر خلق دارد و از جهت دیگر از محتوای جرم عذاب کند، گرفتار نوعی تناقض می

کند. و تمام اینها قبیح کند و از جهت دیگر لوازم آن را که وعد و وعیدها است محقق نمی. از جهتی لطف را اراده میفاقد حجت است
 هستند کهاو از هر قبیحی منزه است.
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حدّ وسط  وانتواند به عنرسد آنچه که میحال باید ببینیم که رابطۀ قاعدۀ عقاب بلا بیان با قاعدۀ قبح نقض غرض چیست؟ به نظر می    

 دانند. آنها دربین این قواعد نقش رابط را بازی کند، اموری مانند قاعدۀ لطف است که متکلمان عدلیه آن را بر خدای متعال واجب می
فَ اِلَی الطاعة و یُبَعِدُ عن المعصیة و لا حظّ لَه فی تمکین و لَم یبلُغ الاجبار»اند: تعریف لطف گفته )مفید،  «اللطفُ ما یقرّبُّ المکلَّ

دارد و در قدرت مکلف بر انجام تکلیف نقشی ( لطف آن است که بندۀ خدا را به طاعت او نزدیک و از معصیت باز می31، ص 1413
رسد. توجه داشته باشیم که منظور از عدم اجبار، عدم اجبار در این دنیا است و اینکه در عالم آخرت ندارد و به مرحلۀ اجبار نیز نمی

چاه را  راه و ی باید پاداش و جزای عملش را دریافت کند، باز یک امر انتخابی است؛ زیرا خدای متعال در این دنیا به انسانناچار هر کس
ند ککند و این خود انسان است که با اختیارش راه و سرانجام آن را انتخاب میدهد و عاقبت انتخاب هر یک را برای او روشن مینشان می

معلولی برقرار است و انفکاک علت از معلول ممکن نیست.  -آن را. بین راه و چاه با سرانجامشان رابطۀ تکوینی علییا چاه و سرانجام 
 فَالْیَوْمَ لاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ لاتُجْزَوْنَ إِلّا ما کُنْتُمْ »فرمایدک داند و میشان میها را در قیامت همان اعمال انتخابیقرآن کریم پاداش انسان

 !شوید کردید جزا داده نمی شود، و جز آنچه را عمل می ای ستم نمی مروز به هیچ کس ذرّه( ا54)یس/ « تَعْمَلُونَ 
تواند واسطه بین قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و قاعدۀ قبح نقض غرض شود، نیاز به کمی توضیح دارد. اما اینکه قاعدۀ لطف چگونه می     

کید قرار گرفته است، وعدها و وعیدهای الهی است، و توضیحش آن است که یکی از  مصادیق مهم لطف که در آیات قرآن بسیار مورد تأ
منظور از وعد، مژدۀ پاداش و منظور از وعید، انذار از عذاب الهی است. در تمام ادیان توحیدی به گنهکاران اعلام شده است که عاقبت 

کند. ها و وعیدهایش عمل میی خدای متعال صادق الوعد است یعنی به وعدهکردن عذاب جهنم در عالم آخرت است، از جهتگناه
بین حق دارند که نسبت به این تصمیم الهی  حال اگر خدای متعال بدون اعلام قبلی، بخواهد مجرمان و گنهکاران را عذاب نماید، معذَّ

. ممکن است این سؤال پیش آید که مگر هدف اصلی اعتراض کنند. در آن صورت پاسخ مناسبی برای اعتراض آنها وجود نخواهد داشت
ه تا عقاب بلا بیان پیش نیاید؟ پاسخ این است ک باشد؟خدای متعال از آفرینش انسان عذاب او بوده است که باید شرط آن اعلام قبلی 

کُم عَلَی نَفسِهِ ٱل»فرماید: غرض خدای متعال اولًا و بالذات رحمت است، چنان که می حمَةَ کَتَبَ رَبُّ ( اما مجرای تحقق 54)انعام /« رَّ
چه از انجام ارادۀ او در این خصوص وضع تکالیفی است که همۀ بندگان خدا باید با عمل به آنها مشمول این رحمت شوند و اگر چنان

رحمت  این تکالیف سرباز زنند مشمول جرائمی خواهند شد. توضیح مطلب این است که رحمت الهی دو گونه است، رحمت عام و
شود و رحمت خاص شود، شامل تمام موجودات، اعم از انسان و غیر انسان میخاص. رحمت عام که رحمت رحمانیه نیز نامیده می

شود که با اختیار خود راه هدایت را انتخاب و برای رسیدن به آن عمل شود، شامل مؤمنان و کسانی میکه رحمت رحیمیه نیز نامیده می
هایش رحمان و فقط خداوند نسبت به جمیع آفریده»فرماید: امام صادق)ع( نیز می (.۱۷9 ، ص۲۷ج ش،۱۳9۰مطهری، کنند )می

( منظور از رحمت در اینجا، رحمت به معنای دوم است که شامل حال ۱۱۴ ، ص۱ق، ج۱۴۰۷کلینی، « )نسبت به مؤمنین رحیم است
های الهی را جدی نگرفت و به کنند. حال اگر کسی وعدهی آنها حرکت میگیرند و به سوهای الهی را جدّی میشود که وعدهافرادی می

ها گفته شده است حق اعتراض رسد و چنین کسی چون قبلًا به او شرایط رسیدن به آن وعدهسوی آن حرکت نکرد، طبعاً به آنها نمی
ای متعال معترض شود چون نوعی ظلم پیش آمده شد. قطعا حق داشت که نسبت به این تصمیم خدندارد، اما اگر قبلا به او گفته نمی

 (. 54کند )یس/ ای به مردم ظلم نمیبود و خداوند هرگز ذرّه
 «قبح عقاب بلا بیان»های قرانی و روایی مبتنی بر قاعدۀ استدلال -3
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ت بر قاعده کاملًا روشن و دلالقاعدۀ قبح عقاب بلا بیان از آیات متعددی از قرآن کریم قابل استنباط است. دلالت برخی از این آیات 

برخی دیگر از روشنی کمتری برخوردار است که باید با رجوع به آیات دیگر و روایات معصومین )علیهم السلام( تبیین شوند. اینک به 
 پردازیم:بیان برخی از این آیات می

 سورۀ مبارکۀ اسراء 15آیۀ  -1 -3
ند، اآن جهت اثبات ضرورت نبوت یا اثبات برخی اصولفقهی مثل اصل برائت استفاده کردهیکی از مهمترین آیاتی که متکلمان و فقهاء از 

ی نَبْعَثَ رَسُولًا » آیۀ  بِینَ حَتَّ ا مُعَذِّ مَا یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ »سورۀ مبارکۀ اسراء است:  15است که بخشی از آیۀ « وَمَا کُنَّ مَنِ اهْتَدَی فَإِنَّ
مَا یَضِ  ی نَبْعَثَ رَسُولًا فَإِنَّ بِینَ حَتَّ ا مُعَذِّ ( هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت 15)اسرا/ « لُّ عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی وَمَا کُنَّ

ا رسول دوش نگیرد، و ما تخود یافته، و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته، و هیچ کس بار گناه دیگری را به 
که قبلًا گفته شد خدای متعال راه هدایت و راه ضلالت چنان .نفرستیم )و بر خلق اتمام حجّت نکنیم( هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد

دهد. تا همه میدهد و عاقبت انتخاب هر یک از این راهها را به آنها نشان را ابتدا به ابزارهای هدایت مثل عقل و وحی به مردم نشان می
لهی ای در دادگاه عدل اعاقبت انتخاب خود را بدانند و چنانچه بر اثر انتخاب مسیر ضلالت به درۀ هلاکت سقوط کردند، نتوانند بهانه

م. یا از یکنکند که ما تا رسولانی جهت هدایت مردم نفرستیم آنها را عذاب نمیداشته باشند.     خدای متعال در این آیه صراحتاً بیان می
کنیم. چون اصل در افعال خدای متعال رحمت است و اعتراض مجرمان در صورت عذاب، بدون اعلام قبلی، از رحمت خود دور نمی

گاهی ةُ ٱلبالِغَةُ قُل فَلِ  »شان به این امر سرچشمه خواهد گرفت. اما خداوند عزیز دارای حجت بالغه است آ هِ ٱلحُجَّ ( و با 9)شعرا /« لَّ
 توانند ادعا کنند که خدا با سکوت خویش،بنا براین آنها هرگز نمی»کند؛ براهین قوی هر گونه ادعای منکران و اعراض کنندگان را باطل می

که باید در اینجا یادآور شویم این  ( نکتۀ دیگری 24 ، ص6، ج 1374)مکارم شیرازی، «. عقائد و اعمال ناروایشان را امضا کرده است
ماید: فرکه میشود، چنانگاه تعطیل نمیتعالی است که هیچاست که بر اساس آیات قرآن کریم هدایت از صفات فعل حضرت باری

، ۲۲ق، ج1403جلسی، گری بر ما واجب است. )ماند: منظور این است که روشن( در تفسیر این آیه گفته12)اللیل/ « إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی»
تَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ »فرماید: امیر مؤمنان )ع( در نامه به فرزنشان امام حسن )ع( می( 99 ص

َ
كَ شَرِیكٌ لََ هُ لَوْ کَانَ لِرَبِّ وَ اعْلَمْ یَا بُنَيَّ أَنَّ

آمدند، و آثار پسرم اگر خدا شریکی داشت، پیامبران او نیز به سوی تو می (؛31)نامه/ « آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ 
توان فهمید که ارسال رسولان به منظور هدایت شناختی. از این سخن امام علی )ع( میقدرتش را می دیدی، و کردار و صفاتش را می

ست و خدایی که به فکر هدایت بندگان و راهنمایی آنها انسان ضرورتی غیر قابل انکار است. زیرا هدایت و رحمت لازمۀ خدابودن ا
 نباشد در واقع خدا نیست.
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ا أَهْلَکْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ »فرماید: سورۀ مبارکۀ طه است که می 134کند آیۀ آیۀ دیگری که بر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان دلالت می      وَلَوْ أَنَّ

بِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَیقَبْ  نَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتَّ ( و اگر ما پیش از فرستادن پیغمبر، کافران )و 134)طه/ « لِهِ لَقَالُوا رَبَّ
یش ولی نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پگفتند: پروردگارا چرا بر ما رسکردیم البته آنها میمشرکان( را همه به نزول عذاب هلاک می

اید که بعثت انبیا علیهم السلام برای اتمام حجّت از آنکه به این عذاب و ذلت و خواری گرفتار شویم؟ از این آیۀ شریفه به دست می
ریمه و کیفر عادلانه نخواهد بود. تا قانون ابلاغ نشود، ج اید که خبری خود را بهانه قرار ندهند. همچنین به دست میاست، تا مردم بی
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، ص 1388تبلیغ دین واجب است، خواه مردم توجّه کنند یا نکنند. زیرا در غیر این صورت آنان حقّ اعتراض خواهند داشت. )قرائتی، 

415 ) 
بی که در کفر ورزیدند، به عذا معنای آیه این است که: اگر ما کفار را به خاطر اسرافی»علامۀ طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است:      

هلاك کنیم قبل از آنکه بر آنان بینه نازل سازیم و حجت را بر آنان تمام کنیم، آن وقت حجت به نفع آنان و به ضرر ما، و خلاصه حق به 
بیچاره  ال هلاك وگفتند: پروردگارا! چرا رسولی به سوی ما گسیل نکردی، تا قبل از آنکه به عذاب استیصشد، چون میجانب ایشان می

 ( 336 ، ص14، ج 1378باطبایی، )ط« ؟شویم، آیات تو را پیروی کنیم
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رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَاّ یَکُونَ لِل»کند آیۀ شریفۀ دلالت می« قبح عقاب بلا بیان»یکی دیگر از آیات نورانی قرآن که بر قاعدۀ  اسِ رُسُلًا مُبَشِّ  نَّ
هُ عَزِیزًا حَکِیمًا سُلِ وَکَانَ اللَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ سورۀ مبارکۀ طه است که  134( این آیه از لحاظ معنا و مفعوم شبیه آیۀ 165)نساء/ « عَلَی اللَّ

رستادن نکه پس از فقبلا به آن اشاره شد. معنای آیۀ چنین است: رسولانی را فرستاد که نیکان را بشارت دهند و بدان را بترسانند تا آ
مفسران در ذیل این آیه روایتی از  .پیامبران، مردم را بر خدا حجّتی نباشد، و خدا همیشه مقتدر است و کارش بر اساس حکمت است

کند که مردی از امام صادق بوبصیر نقل می»کند. روایت چنین است: اند که به خوبی بر مقصود ما دلالت میامام صادق )ع( آورده
ی اه السلام( سؤال کرد: خداوند برای چه پیامبران و انبیا را برای مردم فرستاد؟ ایشان پاسخ دادند: تا بعد از آمدن پیامبران مردم بهانه)علی

 اای برای ما نیامد. و برای اینکه پیامبران، حجّت خدا بر مردم باشند. آیدهندهدهنده و بیمبر خداوند نداشته باشند و نیز نگویند بشارت
جل حکایتی از زبان نگهبانان جهنّم و استدلال آنان برای جهنّمیان در مورد پیامبران آورده و فرموده است: وای که خداوند عزنشنیده

سراغ ما آمد، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: دهنده بهآری، بیم :گویندسراغ شما نیامد؟! میدهنده الهی بهمگر بیم»پرسند: می
 ( ۵۲6 ، ص۳، ج1439)طایی، « د هرگز چیزی نازل نکرده، و شما در گمراهی بزرگی هستیدخداون

شود این است که رشته وحی همیشه در میان بشر بوده است و امکان ندارد که خداوند عزیز و مطلب دیگری که از این آیه فهمیده می     
لیف و مسئولیت قائل شود؛ بنابراین پیامبران بشیر و نذیر را ارسال کرد تا به حکیم بشر را بدون راهنما رها کندو در عین حال برای آنها تک

مؤمنان مژدۀ پاداش دهند و مشرکان و کفار را از عذاب دردناک بترسانند و بر آنها اتمام حجت کنند تا در دادگاه عدل الهی حجت و 
کند که این کار بیانگر آن است که حکمت او ایجاب می "عَزِیزاً حَکِیماً  وَ کانَ اَللّهُ  ای نداشته باشند و اینکه در آخر آیه فرمود: "بهانه

سازد، زیرا عدم انجام یك برنامه صحیح یا به علت عدم حکمت و دانایی است یا به خاطر عدم عملی شود و قدرت او، راه را هموار می
 (۲۱۳ ، ص۴، ج ۱۳۷۴مکارم شیرازی،  ) .قدرت، در حالی که هیچیك از این نقائص در ذات پاك او وجود ندارد
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کند، اما چنین نیست که اگر اهل شهری ظالم خداوند متعال در سورۀ مبارکۀ قصص دلیل هلاکت اهل بلاد را ظالم بودن آنها معرفی می

اوند ابتدا پیامبرانی را مبعوث کند تا آنها را به راه بودند، بلافاصله خدا آنها را مجازات کند، شرط نزول عذاب بر آنها این است که خد
ی یَبْعَثَ فِي »درست هدایت کند، آنگاه اگر آنها نپذیرفتند و پیامبر خدا را تکذیب کردند، هلاک شوند.  كَ مُهْلِكَ الْقُرَی حَتَّ وَمَا کَانَ رَبُّ

ا مُهْ  هَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا کُنَّ (؛ و پروردگار تو بر آن نیست که اهل هیچ شهر و 59)قصص/ « لِکِي الْقُرَی إِلَاّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ أُمِّ
 دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را بر آنها تلاوت کند هلاک کند، و ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم

 .و بیدادگر باشند
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این آیه در حقیقت جواب سؤال مقدری است و آن اینکه: اگر چنین است که خداوند طغیانگران »ان قران کریم معتقدند که برخی مفسر     

کند، پس چرا مشرکان مکه و حجاز را که طغیانگری را به حد اعلا رسانیده بودند و جهل و جنایتی نبود که مرتکب نشوند با را نابود می
( پاسخ قران کریم به این سؤال در واقع همان است که در آیات پیشین به آنها 129، ص  16مکارم شیرازی، ج  « )عذابش نابود نکرد؟

ا مُعَذِّ »َاشاره شد و آن اینکه  ی نَبْعَثَ رَسُولًا مَا کُنَّ گاه ساختن مردم از دستوراتمان کسی را عذاب « بِینَ حَتَّ ما بدون ارسال پیامبران و آ
کند مگر اینکه در مرکز آنها پیامبری بفرستد که فرماید: پروردگار تو هرگز اهل شهرها و و بلاد را هلاك نمیکنیم. در این آیه نیز  مینمی

آری تا اتمام حجت نکنیم و پیامبران را با دستورات صریح نفرستیم مجازات نخواهیم کرد. تازه بعد از اتمام . »آیات ما را بر آنان بخواند
کنیم "و ما هرگز شهرهایی را حجت مراقب اعمال آنها هستیم، اگر ظلم و ستمی از آنها سر زد و مستوجب عذاب شدند مجازاتشان می

 )همان(« مگر باشندکردیم مگر آنکه اهلش ظالم و ستهلاك نمی
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نُ لَکُمْ عَلَی فَتْرَةٍ مِ »را فهمید آیۀ شریفۀ « قبح عقاب بلا بیان»توان از آن یکی دیگر از آیاتی که می نَ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّ
سُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِ  هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ الرُّ (؛ ای اهل کتاب، تحقیقاً رسول 19)مائده / « یرٍ وَلَا نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّ

کند در روزگاری که پیغمبری نبود، تا نگویید: رسولی که بشارت و بیم به ثواب و بیان  ما به سوی شما آمد تا برای شما حقایق دین را 
در شأن نزول این آیه آمده است که  .قاب دهد برای ما نیامد. پس آن رسول بشیر و نذیر به سوی شما آمد؛ و خدا بر هر چیز تواناستع
ها از قبول اسلام امتناع دعوت نمود و ایشان را ترغیب و تشویق به پذیرفتن اسلام کرد اما آن)ص( یهودیان را به اسلام  رسول خدا»

کردند. معاذ بن جبل و سعد بن عبادة به یهودیان گفتند: ای جماعت یهود از خداوند بترسید شما همان کسانی بودید که اوصاف این 
نمودید. پس چرا اکنون که مبعوث شده انکارش ا تشویق به پذیرش دین او ميدادید و پیش از بعثت او ما رپیامبر را برای ما شرح مي

کنید؟ رافع بن حریملة و وهب بن یهوذا در جواب گفتند: ما چیزهائی که شما می گوئید، نگفته ایم و خداوند بعد از موسی پیامبری می
 (79، ص 1آسمانی دیگری را نازل نکرده است، سپس این آیه نازل گردید. )سیوطی،  بیتا، ج کتاب  توراتنفرستاده است و بعد از 

این آیه نیز مانند آیات قبل هم تأکیدی بر قُبح عقاب بلا بیان است و هم هشدار به منکران پیامبر اسلام که از اهل کتاب بودند. در      
فرماید: خداوند بر هر کاری توانا است و هلاکت شما برای او چندان دشوار نیست اما او تا حجت را بر گنهکاران تمام نکند، آخر آیه می

ه کای یا هر روستای کوچکی پیامبری جداگانه بفرستد بلکه همینکند. اتمام حجت هم این نیست که برای هر قبیلهرا عذاب نمیآنها 
ی فرماید در امّ القرای یا امّ البلاد کسکه میای کسی مبعوث شود به نحوی که پیام او به همه برسد کافی است. ایندر مرکز شهر و منطقه

تواند پاسخ به انتظار نادرست اهل کتاب باشد که معتقد بودند که پیامبر آخر الزمان باید اتمام حجت کافی است، می مبعوث گردد برای
پیامبر ما در دوران فترت، بسوی شما آمد تا بر شما اتمام حجت شود و »در مجمع البیان در ذیل آیۀ فوق آمده است:  از قبیلۀ آنها باشد.

کند که نیامد که ما را بکار نیکو بشارت ثواب و بکار زشت، بیم کیفر دهد. سپس این مطلب را بیان می در روز قیامت نگویید: کسی
فَقَدْ  :فرمایدخداوند از ایشان قطع عذر کرده و بوسیلۀ فرستادن پیامبر گرامی اسلام، راه بهانه جویی را بر ایشان بسته است، از اینرو می

« ترسانددهد و عاصیان را به عقاب، میرت محمد ص، پیامبری است که مردم مطیع را به ثواب، نوید میحض :جاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ 
 ( 261، ص 6، ج 1359طبرسی، فضل بن حسن، )
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ها در خصوص ترس از عذاب الهی یاد کرد آیۀ توان از آن به عنوان هشدار به انساندهندۀ قرآن کریم که در واقع مییکی از آیات تکان

مَا أُلقِيَ فِیهَا فَوج سَأَلَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم یَأتِکُم »شریفۀ  زُ مِنَ ٱلغَیظِ کُلَّ ( است که در آن هم تحذیر و انذار است و 8؛ )ملک/ «نَذِیرتَکَادُ تَمَیَّ
نزدیك است که دوزخ از شدت خشم متلاشی آورند. معنای آیه چنین است: هم استدلالی که نگهبانان دوزخ در مواجهه با اهل عذاب می

اشاره  که قبلا نیزای نیامد؟ چناندهندها را بیمپرسند: آیا شمشوند، نگهبانانش از آنان میپاره شود. هرگاه گروهی در آن افکنده میو پاره
بْنَا وَقُلْنَ »گویند: ای جز اعتراف ندارند آنها نومیدانه میشد، اهل عذاب در برابر این استفهام توبیخی چاره ا قَالُوا بَلَی قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ فَکَذَّ

هُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَ  لَ اللَّ ( آری، برای ما رسول بیم دهنده حق آمد ولی ما او تکذیب کردیم و گفتیم که 9)ملک/ » لَالٍ کَبِیرمَا نَزَّ
ی چه برای آنها پیامبرانو اگر چنان«. خدا چیزی از آسمان نفرستاده و جز اینکه شما رسولان سخت به گمراهی و ضلالتید هیچ نیست

 سبت به ظلمی که به آنها شده بود اعتراض کنند و اعتراضشان کاملا درست بود.بیم دهنده ارسال نشده بود، قطعاً حق داشتند که ن
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إِذ »سورۀ مبارکۀ اعراف است:  172بشر و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، دارد آیۀ آیۀ دیگری که بر اتمام حجت حضرت باری تعالی بر بنی وَ
كَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن  کُم قَالُواْ بَلَی شَهِدنَا أن تَقُولُواْ یَومَ ٱلقِیَمَ أَخَذَ رَبُّ تَهُم وَأَشهَدَهُم عَلَی أَنفُسِهِم أَلَستُ بِرَبِّ یَّ ا عَن هَذَا ظُهُورِهِم ذُرِّ ا کُنَّ ةِ إِنَّ

 ساخت که آیا پروردگار ؛ و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه«غافِلِینَ.
صراحت این آیه بر اتمام حجت خدای  .تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این امر غافل بودیم« چرا، گواهی دادیم»شما نیستم؟ گفتند: 

توضیح ت. نیاز به تبیین و توضیح بیشتری اس« قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان»متعال بر بندگان بسیار روشن است، اما در خصوص دلالت بر 
گیرد، با آنچه در آیات دیگر آمده است اینکه تبیینی که در این آیه مد نظر است از آن جهت که با ارسال رسولان ظاهری صورت نمی

توان رسول مورد نظر در این آیه را فطرت و عقل نامید.زیرا در روایات از انبیاء به عنوان رسول ظاهری و از عقل به متفاوت است. می
ةٌ ظاهِرَةٌ و حُجَّ  عنوان رسول تَینِ : حُجَّ ةٌ باطنی تعبیر شده است، چنانکه امام کاظم )ع( می فرماید: یا هِشامُ، إنّ للّهِ  علَی النّاسِ حُجَّ

سُلُ و الَنبیاءُ و الَئمّةُ علیهم السلام، و أمّا الباطِنَةُ فالعُق ای هشام!  (؛۱6۸ ، ص۲جلد ، 1415ول )فیض کاشانی، باطِنَةٌ، فأمّا الظّاهِرَةُ فالرُّ
خداوند را بر مردم دو حجّت است: حجّت آشکار و حجّت نهان. حجّت آشکار، رسولان و پیامبران و امامان علیهم السلام هستند و 

 .حجّت نهان خردهایند
م ذر تعبیر بعضی از آن به عال بریم: یکی اینکه با تعهدی که از بنی بشر در این عالم کهمی با دقّت در مفهوم آیۀ فوق به چند نکته پی     

( گرفته شده باب دو بهانه که ممکن بود در عالم قیامت جهت تبرئۀ خود به آنها 3، ص 7، ج 1374اند )ر. ک: مکارم شیرازی، کرده
اند و با دهاشود یکی اینکه نگویند ما از این امر غافل بودیم، زیرا خودشان به ربوبیت حضرت پروردگار گواهی دتمسّک جویند بسته می

اند و اگر عهد خود را ایم بلکه پدران ما تعهد دادهتمام وجود آن گواهی را به یاد دارند و بهانۀ دیگر اینکه نگویند ما این تعهد را نداده
 ایم.     اند باید خودشان تاوان بپردازند، نه ما که گناهی نکردهشکسته

ند و اشر احضار و پس از شهود فقر و ضعف خود به ربوبیّت حضرت پروردگار شهادت دادهبنابراین در عالم مذکور همۀ ابناء بنی ب     
 173ها باشند و این مطلب از آیۀ بعدی یعنی آیۀ چنین نبوده که فقط برخی از آنها، مثلًا پدران و اجدادشان مشمول این سؤال و جواب

مَا أَشْرَ »شود. همین سوره فهمیده می ةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّ یَّ ا ذُرِّ که  یا آنکه نگویید« كَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَکُنَّ
منحصرا پدران ما به دین شرک بودند و ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم، آیا به عمل زشت اهل باطل ما را به هلاکت خواهی رسانید؟  

رد این شد مثلا تنها پدران موبه اشهاد بعضی از آنان اکتفاء می اگر»گوید این است که که علامۀ طباطبایی )ره( میطلب چناندلیل این م



       171            قبح عقاب بلابیان از منظر آیات و روایات ضرورت دین در پرتو قاعده 

 
ند، شرك اگرفتند، در این صورت نیز حجت آنان بر خدای متعال تمام بود، زیرا اگر پدران که بحسب فرض میثاق دادهامر عظیم قرار می

شدند، ولی فرزندان در این گمراهی هیچ تقصیری نداشتند، برای اینکه در یك امری که جز ناه کار شناخته میورزیدند مقصر و گمی
ته باشند از توانستند داشگونه علمی نه اجمالی و نه تفصیلی به آن نداشته و نمیتقلید از پدران هیچ راه دیگری نسبت به آن ندارند و هیچ

ینات اند و با تلقاند که با علم به حقیقت امر فرزندان ضعیف خود را به سوی شرك سوق دادهپدران بودهاند، این پدران خود پیروی کرده
سوء خود آنان را بر این رسم نکوهیده بار آوردند، حتی فرزندان اطلاعی از ضلالت و اضلال پدران هم نداشتند، و به همین جهت حجت 

بگویند: شرك و عصیان و ابطالِ حق، همه از پدران ما بوده، و تنها آنان مستحق مؤاخذه  توانستندآنان بر خدای متعال تمام بود، و می
فهمیدیم تا مامور به احقاق آن شده و در صورت عصیان آن امر مورد مؤاخذه قرار بگیریم، پس ما در عین اینکه هستند ما حقی را نمی

 (427 ، ص 8، ج 1374)طباطبایی، « ایم.و هیچ حقی را ابطال نکردهایم، مع ذلك هیچ گناهی از ما سر نزده، همۀ عمر مشرك بوده
. و اندها به اذن خداوند متعال در این صحنه حضور داشتهکه گفته شد، ماجرای عهد ألست یک واقعیت عینی بوده و همۀ انسانچنان     

لهی بهانه اند، تا در دادگاه عدل او ربوبیت او شهادت دادهنسبت به این سؤال او که آیا پروردگارتان نیستم؟ پاسخ مثبت داده و بر توحید 
کَ مِن بَنِی آدَمَ گوید: امام صادق دربارهو حجتی نداشته باشند. یکی از یاران امام صادق می ی این فرموده خدای عزّوجلّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ

تَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنفُسِهِمْ  یَّ کُمْ قَالُواْ بَلَی پرسیدممِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ معرفت  بلی، پس»؟ فرمود: «آیا این عینی بود»و گفتم: «. أَلَسْتَ بِرَبِّ
«. شناختدهنده را نمیثابت شد و آن صحنه را به فراموشی سپردند و آن را به یاد خواهند آورد و اگر این نبود، کسی آفریدگار و روزی

 (۱۱۷ ، ص۱تا، ج)شیخ صدوق، بی
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ةٍ إِلاَّ خَلَا فِیهَا نَذِیر»کند آیۀ یکی  دیگر از آیاتی که بر قبح عقاب بلابیان دلالت می ن أُمَّ إِن مِّ ا أَرسَلنَكَ بالحَقِّ بَشِیرا وَنَذِیرا وَ ( 24)فاطر «إِنَّ
بشارت دهی و بدکاران را از  کوکاران را به بهشتاست که معنای آن چنین است: ما تو را به حق و راستی به سوی خلق فرستادیم تا نی

 نعذاب الهی بترسانی، و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده ای و رهنمایی بوده است. در این آیه نیز از عمومیت ارسال پیامبرا
دامۀ کنند و ارسیدن به آنها را هم تبیین می کنند و راهها سخن به میان آمده است. پیامبرانی که خوب و بدها را معرفی میبرای همۀ امت

 سپارند. ها میکار را به خود امت
و اگر  آید که قبیح استکه قبلًا نیز گفته شد، اگر تکلیف از طرف خدای متعال برای مردم معین نشود، نقض غرض پیش میچنان     

یح است؛ آید که باز قبکلیف مجازات کند، عِقاب بلا بیان پیش میها را به دلیل عمل نکردن بر اساس تتکلیف اعلام نشود و خدا انسان
 زبنابراین خداوند بر خود واجب دانسته تا برای هر امتی راهنمایی بفرستد تا این امور قبیح پیش نیایند. به همین دلیل در آیات متعددی ا

کید قرار گرفته ا قَد بَعَثنا في وَلَ »که در سورۀ مبارکۀ نحل آمده است: ست. چنانقرآن کریم عمومیت بعثت پیامبران برای همۀ امتها مورد تأ
هَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ  ةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّ ( همچنین 7)رعد/ « وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ».... ( یا در سورۀ مبارکۀ رعد آمده است: 36)نحل/ « کُلِّ أُمَّ

ةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یظْلَمُونَ وَ »فرماید: در سورۀ مبارکۀ یونس می (؛ برای هر امّتی، 47)یونس/ « لِکُلِّ أُمَّ
در این  .شود و ستمی به آنها نخواهد شدرسولی است پس هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آنها داوری می

ذاب منکران پیامبران بد از آنکه تکلیف به آنها ابلاغ شده سخن به میان آمده، بنابراین عقاب بلا بیان پیش نیامده، بلکه عقاب آیه نیز از ع
 بعد از بیان و بعد از تکذیب پیامبران به وجود آمده آست.
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ره شده است که به برخی از آنها اشاره شد. در آیات متعددی از قران کریم و روایات معصومین )ع( به قاعده قبح عقاب بلا بیان اشا     

ش رالبته به خاطر پرهیز از اطناب و رعایت ایجاز به آیات دیگری از قرآن کریم که در بر دارندۀ این قاعده بودند، نپرداختیم آیاتی که شما
است و در آن به تبیین رشد )راه درست(  سورۀ بقره که به آیه الکرسی معروف 256ای دارد؛ مانند آیۀ آنها خودش نیاز به نوشتار جداگانه

ها با توجه به شناختی که از این دو دارند در انتخاب آنها آزادند و قطعاً این از غیّ )راه نادرست( اشاره شده است و بر اساس آن انسان
گاهی و انتخاب راه هر گونه بهانه را بر آنها خواهد بست. همچنین قاعدة قبح عقاب بلا بیان از آیا سورۀ مبارکۀ یس قابل  65تا  60ت آ

بِین، وَأَنِ ٱعبُدُونِي أ »شوند: استنباط است. این آیات با این آیه شروع می هُۥ لَکُم عَدُوٌ مُّ یطَانَ إِنَّ لَم أَعهَد إِلَیکُم یا بَنِيءَادَمَ أَن لاَّ تتعبُدُواْ ٱلشَّ
ستَقِیم به شما سفارش ننمودم که شیطان را نپرستید، زیرا روشن است که او دشمن ای فرزندان آدم، آیا ( 60 -61)یس/ « هَذَا صِرَاط مُّ

ای برخی از مفسران قران کریم معتقدند که این آیه اشاره !بزرگ شماست و مرا پرستش کنید، که این راه مستقیم  و سبیل سعادت شماست؟
معروف است. ولی علامه طباطبایی )ره( این نظر را « لستعهد أ»به همان عهدی دارد که در سورۀ مبارکه اعراف به آن اشاره شد و به 

اما آن عهدی که خدای تعالی با بنی آدم کرد که شیطان را عبادت و پرستش و اطاعت نکنند، همان عهدی »گوید: داند و میمناسب نمی
یا بَنِي آدَمَ »وی کنند، مانند این پیام که فرمود: است که به زبان انبیا و رسولان خود به بشر ابلاغ فرمود و تهدیدشان کرد از اینکه او را پیر

ةِ  یْکُمْ مِنَ اَلْجَنَّ یْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَ کُمُ اَلشَّ هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ »و نیز فرمود « لا یَفْتِنَنَّ یْطانُ إِنَّ کُمُ اَلشَّ نَّ ، 17: ج 1374)طباطبایی، «. وَ لا یَصُدَّ
در روایات زیادی از اهل بیت عصمت و طهارت به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان پرداخته شده است که به برخی  که گفتیم:(    چنان152 ص

کند و مستمسک بسیاری از ادلّۀ فقهی فقها و اصولیین است، حدیث از آنها اشاره شد، اما معروفترین روایتی که بر این موضوع دلالت می
سیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا ل شده است: معروف رفع است که از پیامبر اکرم )ص( نق رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّ

فکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ  یرَةُ، والتَّ وا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّ ( ۴۱۷، ص 2، ج1362)صدوق،  .یطیقونَ، وما اضطُرُّ
چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمی دانند، آنچه از توانشان بیرون است، مسئولیت نُه 

شود، چه ملاحظه میچنان .آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود
ر اکرم )ص( یکی از چیزهایی که مردم در قبال آنها مسئولیت و تکلیفی ندارند، اموری هستند که نسبت به آنها علم بر اساس سخن پیامب

گاهی ندارند بنابراین باز خواست مردم در قبال این امور عادلانه نیست و منجر به عقاب بلا بیان می  شود که قبیح است.و آ
 نتیجه گیری  -4
آید که خداوند متعال که رحمت به مخلوقاتش را بر خود واجب دانسته است، جهت تحقق این هدف میاز آنچه گفته شد به دست  

تکالیفی را بر بندگانش واجب کرده و این تکالیف را از طریق رسول باطنی و رسول ظاهری به آنها ابلاغ کرده است. لازمۀ عمل بندگان 
یل یا ها نایی است که بندگان در صورت عمل یا عدم عمل به آن تکالیف به آن پاداشهاها و مجازاتبه این تکالیف نیز قرار دادن پاداش

شوند.آنچه در این تحقیق اثبات شد این است که بر اساس آیات قرآن اگر خدای متعال بندگانش را با این ها واصل میبه آن مجازات
اف بندگانش شده است، چون در وجود آنها گرایش به شهوات تکالیف آشنا نکند، مرتکب قبح شده است؛ زیرا عملْا خودش عامل انحر

ی که تو فسق و فجور را که از نفس آنها سرچشمه می گیرد قرار داده است، اما راه مقابله درست با آنها را به او یاد نداده است؛ بنابراین  وق
ورد نظر انسانها را به دلیل عمل نکردن به دستورات م توانتکلیفی ابلاغ نشده باشد و بندگان نسبت به تکالیف آشنا نباشند، عقلا نمی

 بازخواست کرد؛ زیرا چنین کاری قبیح است و خدای متعال از هرگونه امر قبیحی مبرّا است و این معنای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان است.
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